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مقدّمهدكتر بهروز عزبدفتري*
اين مقاله داراى سه بخش است؛ در بخش نخست، نگارنده كوشيده 
است به بيان عقيدة خود دربارة نكته اى بپردازد كه در مقاله اى با عنوان 
«چرا شعر معاصر ايرانى جهانى نيست؟»، نوشتة منوچهر اكبرلو، كتاب 
ــت. در بخش دوم، نگارنده به شرح  ــفند 1386 آمده اس ماه ادبيات، اس
ــى به زبان  ــعار گزيدة فارس ــى پرداخته كه در زمينة برگردان اش فعاليت
ــته انجام داده و در آن نام سرايندگان و  ــال گذش ــه س انگليسى در س
ــى و برگردان انگليسى آن  ــان با ذكر نمونه اى از سرودة فارس اشعارش
ــت. عنوان مقاله، «در انتظار ولادت»، اشارتى است به  ــده اس بيان ش
ــاندن  تعبير نگارنده بر وقوع يك رخداد ادبى بى همال كه در آن، شناس
عمق انديشه و ظرافت بيان سخنوران نامور ايرانى به جهانيان، مقصود 
ــعار برگزيده، اسامى  ــت. بخش سوم، شامل عناوين اش اصلى بوده اس
سرايندگان و نمونه اى از شعر فارسى و برگردان انگليسى آن است و در 
واقع، نقش معرفى كل اثر را بر عهده دارد. باشد كه با عنايت بى دريغ 

خداوندى، به «ماء معين» رسيده باشم.
بخش نخست 

ــعر معاصر ايرانى جهانى  ــدا در پيوند با مقالة «چرا ش ــخن را ابت س
ــا عدم توفيق  ــن مقاله مى خوانيم: «آي ــاز مى كنيم. در اي نيست؟» آغ
ــت كه فراموش كرده اند رسيدن به مقصد  ــاعران معاصر ... اين اس ش
ــدن، از جادة بومي شدن و از جادة فرهنگ ملى مى گذرد؟»  جهانى ش
ــش بلاغى، درخور توجّه و تعمّق است. به زعم اين  (ص 18). اين پرس
ــش ممكن است گروهى به تبع مفكرة  ــخ به اين پرس نگارنده، در پاس
رايج و حاكم پسامدرنيسم امروزى، از آن جانبدارى كنند، و برخى ديگر 
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ــمارند. ديده شده است  از درِ معارضه برآمده، آن را به لحاظى مردود ش
ــواهدى در جهت اثبات  ــه هر دو گروه موافق و مخالف، دلايل و ش ك
ــتىِ آراء خود در اختيار دارند، كه در اينجا چند و چون آنها مطمح  درس
نظر نيست. اين نگارنده براى يافتن پاسخ به پرسش نويسندة محترم، 
ــده ام كه با الهام گرفتن از تمايزى  ــن به مصالحه داده، در صدد برآم ت
 transformational-) كه نوام چامسكى در دستور زبان زايا  گشتارى
ــاختِ  ــاخت و ژرف س ــن مفهومِ روس generative grammar). بي

ــم گفته  ــم. اين را ه ــخى درخور بده ــت، پاس ــده اس ــه قايل ش جمل
 surface) ــاخت ــار نيست كه مفهومِ روس ــم كه اين نخستين ب باش
ــاختِ(deep structure)جمله، اين دستاورد  structure) و ژرف س

ــراى خروج از تعارضات  ــناختى معروف نوام چامسكى، راهى ب زبان ش
ــى فراروى من قرار مى دهد؛ به عنوان مثال،  مفهومى در معرفت شناس
در نظريه هاى ترجمه اغلب از لزوم حفظ تأثير هم ارز كاركردهاى زبان
 (functional equivalence effect)مبدأ در زبان هدف صحبت 
ــود؛ يعنى اگر چارلز ديكنز (1870- 1812)، رمان نويس معروف  مى ش
ــور تويست، ديويد  ــى مانند اولي ــرن نوزدهم، رمان هاي ــى در ق انگليس
ــتة تحرير مى كشد و يك قرن  ــتان دو شهر ... را به رش كاپرفيلد، داس
ــر ترجمه مى كند، اصل  ــى آن را به زبان مردم جامعة ديگ بعد مترجم
ــر هم ارز كاركردى حكم مى كند كه متن ترجمه - به عنوان مثال،  تأثي
ــذارى بر مخاطب  ــى (انگليسى)، به لحاظ اثرگ ــى - با متن اصل فارس
ــت يك قرن يا بيشتر، برابر باشد. به سخنى ساده تر،  خود، پس از گذش
همان تأثيرى كه متن اصلى در زمان خود بر مخاطبش داشت را متن 
ترجمه در جامعة زبانى ديگر بر مخاطب خود خواهد داشت، صرف نظر 
ــت. با اندكى  از فاصلة زماني كه بين نگارش اين دو اثر قرار گرفته اس
ــى، با توجه به مؤلفّه هاى  ــد كه رعايت چنين اصل تأمل به نظر مى رس
ــادى و ...، در عمل ناممكن  ــى، مكانى، اجتماعى، فرهنگى، اقتص زمان
ــرايط  ــل ثابت تأثير هم ارز در ش ــت از لزوم رعايت اص ــت و صحب اس
ــليم مى نمايد.  ــاوت، دور از عقل س ــى در دو جامعة متف ــدار زندگ ناپاي
ــواره مترجمان را به  ــه صاحبان نظر در ترجمه هم ــت ك اما چگونه اس
ضرورت رعايت اصل فوق فرامى خوانند؟ بديهى است كه اگر مفهومى 
ــود. در نظرية  ــد، عبارت زبانى براى بيان آن خلق نمى ش در ذهن نباش
 Vygotsky socio - cultural) ــى ويگوتسكى تاريخى- فرهنگ
ــت و  ــن انسان يك نظام كاركردى اس ــم كه ذه theory) مى خواني

ــاخته هاى دست بشر و نمادهاى  ــرى- س خواصّ آن از مصنوعات بش
 (physical artifact) (psychological symbols)روان شناختى
ــده،  ــن مى يابد و اين خواصّ ذهنى با فرآيند تفكّرْ يكپارچه ش - تكوي
ــوند. بنابراين، ذهن هاى انسان ها در  ــه هاى انسان مي ش موجد انديش
ــرايط جامعه شناختى – فرهنگى  قرون مختلف به دليل اثرپذيرى از ش
زمانة خود در درازناى تاريخ با يكديگر متفاوت مى باشند و طبيعى است 

ــته تأليف يافته است، نشان از ذهنيّت خالق اثر  اثرى كه در ازمنة گذش
دارد. حال اين چه دعوى است كه گفته مى شود زمانى كه مترجمى به 
ــراد، آناكارنيناي تولستوى و يا بينوايان  عنوان مثال، جوانىِ جوزف كن
ــى و فرانسوى به  ويكتورهوگو را به ترتيب، از زبان هاى انگليسى، روس
ــى، عربى، ژاپنى....ترجمه مى كند، مى بايد به  زبان ديگرى چون فارس
اصل تأثير هم ارز متن در زبان مبدأ و زبان مقصد پايبند باشد؟! بيم آن 
دارم كه آوردن شواهدى در رابطه با سفر كردن، انجام داد و ستد، آداب 
ــق و فتق امور روزمرة  ــيوة مملكت دارى، رت ميزبانى، تربيت فرزند، ش
زندگى ... در گذشتة دور و عصر حاضر، به دليل بديهى بودن آنها سبب 
ملالِ خاطر خواننده شود، وگرنه كيست كه در گونه گونى دنياى انديشه 
ــرايط متفاوت زندگى  ــاس مردم جوامع مختلف به تبع وجود ش و احس
ــناختىِ چامسكى مربوط به معنا در  ــد كند؟ در اينجا تمايز زبان ش تردي
ژرف ساختِ جمله و تحقّق آن به صورت هاى متفاوت زبانى، كليد حلّ 
ــت مى دهد:  ــن پارادوكس يا نقيضه گويى را در عرصة ترجمه به دس اي
ــر تاريخ، همواره داراى نيازهاى بيولوژيك و عاطفى  انسان ها در سراس
ــير كردن شكم، داشتن سرپناه، زاد و ولد، حفاظت از  مشترك براى س
جان خود، تسكين احساس زيباشناختى ... داشته و دارند. اين نيازهاى 
ــر فرهنگ هاى پويا  ــدود آدمى، در گذار زمان و در بست ــترك و مع مش
ــد؛ مثلاً در عرصة  ــود گرفته و مى گيرن ــر، صور گوناگون به خ و متغيّ
ــيقى، از آوازهاي گروهى موزون كارگران به هنگام كار گرفته تا  موس

خلق سمفوني هاي بزرگِ ساختة نوابغ شهير موسيقى.
ــارة اين گفته:  ــت درب ــن مقدمة طولانى عذرخواه بحث من اس اي
ــعر در جهانى شدن، از جادة بومي شدن و از جادة فرهنگ  «توفيق ش
ــعر  ــى كه به جلوه هاى بومى ش بومى مى گذرد». نگارنده با همة ارزش
ــدگار عمدتاً منوط  ــعر مان ــت، اين باور را دارد كه مقبوليّتِ ش قايل اس
ــا و رنج هايش، به دور  ــة آرزوها، نيازه ــت كه انسان با هم ــر اين اس ب
ــعر قرار گرفته  ــات ميهنى، نژادى، قومى و مذهبى مخاطب ش از تعصّب
ــد. براى سفرِ چنين سروده اى به سرزمين هاى گوناگون با مردمان  باش
ــى وجود ندارد؛ مخاطب غريبه اى  گوناگون، مرزى وجود ندارد؛ تاريخ
ــى، تاريخى، وقتى  ــعرى با خصايل قومى، ميهن وجود ندارد؛ اعتبار ش
ــه و احساس سراينده اش  ــاخت آن، انديش تحقّق مي يابد كه در ژرف س
ــت كه ويژگى هاى  ــل و جوهر انسانيّت وصل گردد. بديهى اس به اص
ــكار آن، چشم و ذهن مخاطبش را به سوى خود  هستى شناختى و آش
ــرايط  ــل از غرايب متأثر از ش ــگفتى و لذتِ حاص ــد و اين ش مى خوان
ــنِ پنهان از نظر،  ــى، تاريخى و اقليمى آنها، در باط ــى، فرهنگ اجتماع
ــخن آنكه،  با مفهوم متعالىِ اومانيستىِ آدميّت پيوند مى خورد. كوتاه س
ــروده اى از جادة بومى و فرهنگ ملى گذر كند، وليكن به ذهن  اگر س
ــرزمين سرايندة آن، ناآشنا نمايد، به گمان  انسانِ فراسوى مرزهاى س
ــت كه در عرصة جهانى  ــده، هرگز مجال آن را نخواهد ياف اين نگارن
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جلوه گرى كند؛ حتى در اين روزگار كه از جهان پهناور با عنوان دهكدة 
ــرطِ داشتن صورت  ــروده اى، به ش ــود. چنين س جهانى نام برده مى ش
ــت اندك زمانى در نظر مخاطبان بومى خوش  زيباى كلام، ممكن اس
ــاد روزگار برون رفته،  ــه از ياد مردم و ي ــا ديرى نمى پايد ك ــد؛ امّ نماي
فراموش  مي گردد. بگذاريد براى روشن تر شدن نكتة مورد نظر، بگويم 
كه اگر فى المثل زنده ياد دكتر غلامحسين يوسفى شعر «وفا به عهد»، 
سرودة ابوالقاسم لاهوتى، را در چشمة روشن (1373) مى آورد، شعرى 
ــارت به يك حادثة تاريخى دارد - شهر تبريز به محاصرة سپاه  كه اش
ــاه درآمده و مردم مدت ها در گرسنگى شديد به سر مى برند-  محمدش
ــم متعالىِ  ــاخت خود، با مفاهي ــعر در ژرف س ــت كه ش از براى آن اس
جهان شمول و آشنا پيوند مى خورد: پايدارى در برابر سپاه مهاجم، دفاع 

از آرمان ملىّ و تجلىّ عشق مادر براى فرزند ناكام.
ــاى زبانى آنها  ــرد كه صورت ه ــارى را مى توان نام ب ــعار بسي اش
ــر لايه هاى ــق و متعالى اي كه در زي ــر مفاهيم عمي ــت ب حفاظى اس
ــان در ديار خود و  ــت و سرايندگانش اجتماعى- تاريخى آنها نهفته اس
ــر مى بردند، نمى توانستند آنها را صريح و آشكارا  در روزگارى كه به س
ــان بياورند؛ وليكن چون انسان هاي دردمند همواره مخاطب آنها  به زب
بوده اند، ره به دل ها يافته، ماندگار شده اند. به باور اين نگارنده، اشعارى 
ــت ترجمة از زبانى به زبان ديگر را برمى تابند و اگر صورت  از اين دس
ــعرى كه در قالب خود انديشة  ــيب ببيند، چه باك؟! ش زيباى كلام آس
ــات همة انسان هاى  ــش به همراه دارد، ماية مباه ــى و حيات بخ متعال
آزاده و فرهيخته است. صهباى سكرآور شعر در پيام آن نهفته است و 
ــت  ــكرآورتر. هم از اين روس چنانچه در جام بلورين لفظ تبلور بيابد، س
ــى، به خاطر پيام اومانيستى و  ــته از آرايه هاى لفظ كه گاهى نثر پيراس

جاودانه اش همواره مورد اقبال ستايشگرانش قرار مى گيرد.
ــعر معاصر ايرانى را به عبور از  ــدن ش مختصر آنكه، اگر جهانى ش
ــدن موكول كنيم - و اين به راه تمثيل، همانا روساختِ  جادة بومى ش
جمله در زبان شناسى زايا- گشتارى است- شعر مى بايد در ژرف ساخت 
خود، انسان را مخاطب خود قرار دهد، با همة بار معنايى اي كه اين لفظ 
ــد؛ به گونه اى كه خوانندة آن شعر در اقاليم گوناگون،  به دوش مى كش
در زمان هاى گوناگون و در شرايط گوناگون زندگى، سيماى خود را در 
آيينة شفاف آن به روشنى ببيند. آن وقت است كه خواننده با شعر پيوند 
ــدن»،  ــعر با «ش عاطفى پيدا كرده، آن را در دل خود جاى مى دهد. ش
ــانه با انسان داشته باشد و  و نه با «بودن»، مى تواند پيوند هستى شناس
ــت كه مخاطب آن، صرف نظر از هر آيين و مسلك، در  اين زمانى اس

همة زمان ها و مكان ها حضور خود را در آن حس كند. 
بخش دوم

در نگاهى به چند سالى كه پشت سر گذاشته ام، به ياد مى آورم هر 
آن زمان كه از كار تدريس در دانشگاه فراغتى حاصل مى كردم، مقيم 

ــه و زبان شاعران بزرگ ايرانى مى شدم و در جست وجوى  بارگاهِ انديش
ــى منابع گوناگونى مى پرداختم كه در  ــرودة آنان، به بررس زيباترين س
ــن (دكتر غلامحسين يوسفى)، روشن تر از  ــتم: چشمة روش اختيار داش
خاموشى ( مرتضى كاخى)، سخن اهل دل (سعيد نياز كرمانى)، گزيدة 
ــال  ــعر از اين صد س ــى (دكتر على اصغر خبره زاده)، صد ش ادب فارس
(افشين وفايى)، زندگى و شعر سيمين بهبهانى: گهوارة سبز افرا (دكتر 
احمد ابومحبوب)، زندگى و شعر اميرهوشنگ ابتهاج (هـ . ا. سايه): در 
زلال شعر (كاميار عابدى)، از خون سياوش: مجموعة سيزده دفتر شعر 
ــعرها (سياوش  ــياوش كسرايى) ، از آوا تا هواي آفتاب: مجموعة ش (س
كسرايي)، از ديار ابرها: فارسى گويان نوپرداز آذربايجان (حسين جعفرى)، 
ــعار (نادر نادرپور)، به نرمى باران (فريدون مشيرى)، باران  مجموعة اش
صبحگاهى (محمدحسين رهى معيّرى)، زندگي و شعر فريدون تولليّ: 
ــتن ها (فريدون  ــكفتن ها و رس اين بانگ دلاويز (علي باباچاهي) ، و ش
ــاعرانى چون ملك الشعراء بهار، محمدحسين  مشيري) و نيز دواوين ش
ــيرازى و... .  ــى، ايرج ميرزا، دكتر حميدى ش ــهريار، پروين اعتصام ش
ــعرها را در جهتِ شناساندن انديشه  قصدم از اين كار اين بود گزيدة ش
ــخنوران كشورهاى جهان، از زبان  ــاعر ايرانى به ديگر س و احساس ش
ــعرها در نزد من،  ــى به زبان انگليسى برگردانم. معيار گزينش ش فارس
عمدتاً محتواى عميق و صورت زيباى كلام آنها بود كه موجب مقبوليت 
ــته است. در معيار نخست  ــرايندگان آنها در نزد اهل ادب گش كافىِ س
ــعر)، دو نكته را مطمح  نظر داشتم: الف. پيام جهان شمول  (محتواى ش
ــعر كه انسان هاي دردمند و انسان آرزومند را مخاطب قرار مى دهد؛  ش
ــانه ويژة مردم سرزمين خودمان: مانند «سه  ب. خصيصة هستى شناس
ــقى، كه متأثر از شرايط اجتماعى -  ــرودة ميرزادة عش تابلو مريم»، س
ــخن  ــم حكّام وقت بر مردم بى دفاع س ــاعر، از مظال تاريخى عصرِ ش
ــيرازى، كه با زبانى  ــند»، اثر دكتر حميدى ش مى گويد، يا «در امواج س
ــانى در برابر  ــاه ساس ــكست آخرين پادش گويا و آكنده از عرقِ ملىّ، ش
هجوم سپاه دشمن را به تصوير مى كشد، و يا «وفاى به عهد»، شعرى 
ــروطه خواهان  ــارت دارد به محاصرة مش ــم لاهوتى، كه اش از ابوالقاس
ــنگى مردم و  ــاه قاجار و قحط و گرس ــپاه محمدش ــيلة س تبريز به وس
سرانجام، رهايى شهر و مردم از سلطة طرفداران استبداد. در معيار دوم، 
ــعر بود كه در عين  ــه من عمدتاً معطوف به صورت زيبا و بديع ش توج
سادگى و ظرافت كلام،  ناقل معناى عميق بود؛ شعرى كه ترفندهاى 
ــانده و خوانندة بى قرار،  ــة او را پوش ــاعر چهرة انديش كلامى خاص ش
ــار ناديده را ببيند. اين دو  ــيماى ي مى خواهد پردة لفظ را كنار زند و س
ــوم انسانى در قالب واژه هاى پديداييِ نوعى  خصيصه، در مطالعات عل
ــت. در نظرية  (phylology) و پديدايى فردى(ontology) آمده اس
اجتماعى- فرهنگى ويگوتسكى و به تبع آن، در مباحث جامعه شناسى 
ــى، مفهوم دوم، يعنى پديدايى فردى، از اهميت بيشترى  و مردم شناس
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ــخن ديگر، در معيار دوم قابليّت تفسيرپذيرى را  ــت. به س برخوردار اس
ــتم؛ شعرى كه هرچه بيشتر تن به تفسير دهد، رازناكى آن  مدّنظر داش
ــاعرانى  گوى سبقت را  ــگفتا كه در اين عرصه ش ــود. ش فزون تر مى ش
ــتند آشكارا پيام خود را بفرستند  برده اند كه نمى توانستند و يا نمى خواس
ــمايل  ــكستن قواعد زبانى پرداخته، ش و ناگزير به صور گوناگون به ش
ــنا ساخته و به مدد تمثيل، استعاره، نظيره گويى...  زبان را غريب و ناآش
ــته اند:  ــخن گفته اند و اين مهم را بر عهدة خواننده واگذاش در پرده س

«ببين تا چه گفت از درون پرده دار».
ــعر و برگردان آن از  ــم كه در انتخاب ش اين نكته را هم گفته باش
ــى به انگليسى، بر آن نبودم كه نخست مجموعه اى از شعرهاى  فارس
ناب را فراهم آورم و سپس به ترجمة آنها همت گمارم. انتخاب سروده 
و ترجمة آن، شرايط روحى و زمانى خاصّ خود را طلب مى كرد. من در 
ميان اين مواليد ذوق و انديشه، از شعرى به شعر ديگر كوچ مى كردم؛ 
ــى گنگ  ــروده اى با نگاهى خيره و غرق در احساس ــى در برابر س گاه
ــت آن را در ذهنم  ــودآگاه بيت يا بخش نخس ــگ مى كردم و ناخ درن
ــعر در كسوت نو زيبا مى نمود،  ــه انگليسى برمى گرداندم و اگر آن ش ب
همه تن شوق مى شدم، قلم را برمى داشتم و پاره كاغذى را بر روى ميز 
ــى دادم: واژه هاى انگليسى در  ــن  كرده، كار ترجمه را انجام م كارم په
ــر دو در التزام معنا؛ و آنگاه برگردان  ــاى زبانى مألوف، و اين ه قالب ه
انگليسي شعر فارسي روي كاغذ نقش مي گرفت. اكنون وقتى به آنچه 
در پشت صحنه صورت گرفته است، مى انديشم، به ياد مى آورم كه در 
ــتم! گاهي مضمونْ ديرياب بود و سعى  اين فرآيند چه تب و تابى داش
ــل، و زمانى بى هيچ  ــاعر، بي حاص ــراى راه جستن به مقصود ش من ب
ــى عبارت يا اصطلاح زيباى انگليسى براى رساندن پيام شاعر  كوشش
در ذهنم جان مى گرفت و من شادمان كه «تير ما هم به نشان خورد، 
ــه در راه يافتن به  ــى آورم مواردى را ك ــخت كمان»! به ياد م زهى س
ــاعت ها و روزها در ذهنم اين سو و آن سو  ــروده اى، آن را س معناى س
ــدم، مباد كه  مى كردم؛  نامطمئن از يافته ام، نظر اهل فن را جويا مى ش
ــاعر را ناصواب تعبير كرده باشم. ناگفته پيداست  در گمانه زنى، پيام ش
ــاعر براى بيان  ــت كه ش كه دليل صعوبت كار، گاهى به خاطر آن اس
انديشة خود، واژه هاى متداول زبان را نارسا مى بيند و لاجرم با طرحى 
متشكل از ساختارهاى زبانى-  قرار دادن گروه هاى اسم، فعل، صفت، 
ــد پيامش را منتقل سازد و در اين راه،  واج ها، آواهاى معين-  مى كوش
ــنا تبديل مى كند و اين ديوانگرى، افسونى است  ــنا را به ناآش زبان آش
ــد و او را در وادى تأويل و  ــه خواننده را به جانب خود بكش ــراى آنك ب

تفسير رها سازد.
در مجموعة اشعار كه براى ترجمة انگليسى فراهم كرده ام، اشعارى 
ــت شيشة بلورين و شفاف لفظ به  ــود كه معناى آنها از پش يافت مى ش
ــعارى  ــت و نيازى به تعبير و تفسير نيست، و نيز اش ــى نمايان اس خوب

ــادگى لفظ، بسيار ديرياب است. راه بردن به  كه مفهوم آنها با وجود س
ــاعر با ابراز واژه هميشه آسان نيست. در شعر، واژه در طرحى  ذهنِ ش
ــخنِ تى. اس.  ــد با واژه هاى ديگر ارتباط برقرار مى كند؛ به س نظام من
ــن رقص را دل انگيز  ــص موزون» انجام مى دهد. آنچه اي اليوت، «رق
ــاختار دوگانگى شعر است؛ واژه هايي مانند زمستان، پنجره،  مى كند، س
غراب، مرداب، رود، نسيم و كوه، در عين حفظ معناى زبان شناختى، از 
ــوند كه صرفاً از آنِ شاعر است. واژه هاى  معنايي خاص برخوردار مي ش
ــت؟  ــعدي ناقل چه مفهومى اس خروس، بلبل  و غراب در اين بيت س

تفسير آن را به خواننده حوالت مى دهم:
نفس خروس بگرفت كه نوبتى بخواند
همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابى

و نيز:
اى بامداد طالع شعر زمان

با ما بگوى پنجره ها را 
رو بر كدام صبح گشاييم؟ 
اى بس تپيده در تب دريا

با ما بگوى شُرطه كدام است؟ 
ــت ميرزازاده (م.  ــلامت دلخواه؟ (ديدار بامداد، نعم ــاحل س وان س

آزرم)) 
و يا: 

تو مثل لالة پيش از طلوع دامنه ها
كه سر به صخره گذارد

غريبى و پاكى
تو را ز وحشت توفان به سينه مى فشرم

عجب سعادت غمناكى! (ديدار در فلق، منوچهر آتشى) 
ــى پرآوازة  ــن (1975-1895)، منتقد ادب ــخن باختي ــا س در اينج
ــروى مركزگراى زبان  ــت: دو ني ــه ياد مى آورم كه گفته اس روس، را ب
 ،(centrifugal force) ــز زبان (centripetal force) و مركزگري
ــت؛ نيروى مركزگراى  ــالت و واقعيت خاصّ خود اس هريك داراى رس
زبان، كه در مطالعات زبان شناختى امروزين در قالب قواعد دستور زبان

(language rules) بيان مى شود، محافظ حوزة دانش زبان شناختى 
ــدارى مى كند؛ چيزى  بوده، از اصل رابطة يك به يك جمله و معنا پاس
ــناختى» نام برده، آن  كه نوام چامسكى از آن با عبارت «توانش زبان ش
ــناختى خود به منظور شناخت ذهن  ــغلة اصلىِ مطالعات زبان ش را مش
ــر در كمند  ــت. برعكس، نيروى مركزگريز زبان س انسان قرار داده اس
 (sentence) ــت گوينده/ نويسنده دارد. به يمن همين نيرو، جمله نيّ
ــناختى خود به  ــم به بافت كلام (context) در غير معناى زبان ش قائ
ــدة نمادپرداز را  ــاعر و نويسن ــاى زبانى در كلام ش ــه، طرفه ه كار رفت
ــت كه  ــبب مى گردد. باختين، همانند تعامل گرايان بر اين عقيده اس س
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ــت  ــات زبانى، غلبه همواره از آنِ نيروى مركزگريز زبان اس در ارتباط
ــده كه  ــناختىِ قواعد زبانى گفته ش ــث تعيين واقعيّتِ روان ش و در بح
ــترى  ــناختى بيش ــت كه از واقعيّت روان ش اين قواعد كاربرد زبان اس
ــد. به عبارت ديگر، كمتر ديده شده است كه مردم در  برخوردار مى باش
ــه را صرفاً در معناى دلالتىِ خود به كار برند؛  محاوره هاى زبانى، جمل
ــى را ادا مى كنند وليكن با اداى آن، معناى ديگرى را  ــان جملة معيّن آن
ــه باختين مى گويد براى ادبيات،  ــت ك اراده مى نمايند. هم از اين روس
ــته هاى دانش بشرى، زبانى خاص وجود ندارد. زبان  برخلاف ديگر رش

ادبيات، تداوم و اتسّاع زبان مردم عادى است.
ــويم كه با وجود آنكه نيروهاى مركزگرا  در اينجا جا دارد يادآور ش
ــش زبان در آثار ادبى از توان كمترى برخوردارند، ليكن به  و وحدت بخ
ــاى مركزگريز زبان را فراهم  ــد نيروه دليل آنكه زهدان تكوين و رش
ــاده تر، درك كاربردهاى  ــد، حائز اهميت فراوانند. به عبارت س مى كنن
ــعر و  بديع زبان، بى مددِ دانش قواعد زبانى ميسّر نيست. خلاقيّت در ش
ــناختىِ شاعر/ نويسنده صورت مى گيرد  نثر، همه به مدد دانش زبان ش
ــوان بدايع كلام اديبانه را از  ــر مبانى آن خلل پذيرد، هرگز نمى ت و اگ

هذيان گويى بيمار روان پريش بازشناخت. 
بخش سوم

ــعار براى برگرداندن آنها از زبان فارسى به انگليسى،  در انتخاب اش
ــوى سرايندة آن بوده است. اين  ــعر به س نقطة آغاز كارم حركت از  ش
فرآيند با رأى ويگوتسكى كه در كتاب روان شناسى هنر (1384) آمده 
ــناختى، منتقد  ــت، همسويى دارد. به باور ويگوتسكى، در نقدِ زيباش اس
ــراى او راه ورود  ــر قرار دهد؛ چرا كه ب ــود اثر را مطمح نظ ــد خ مى باي
ــر هنرى، از خود  ــت. ارزش هر اث ــه دنياى ذهنى خالقِ اثر بسته اس ب
ــن آنچه را كه از اين پس  ــر تعيّن مى يابد، نه از آفرينندة آن. بنابراي اث
ــعارى است كه سرايندگانش انديشه هاى عميقى  مى خوانيد، گزيدة اش
ــد كه ادب شناس منتقد با تيشة  را در هزارتوي واژه ها قرار داده اند. باش

نقد آنها را تراش دهد تا خود به چه تفسيرى برسد!
ــعر كوتاه و  ــت، بيش از400 ش در مجموعه اى كه فراهم آمده اس
ــود دارد. در اين مقاله از  ــاً معاصر، وج ــاعر نامدار، عمدت بلند از 60 ش
ــاعرى به عنوان نمونه، دو بيت يا بخش آغازين سروده اى را به  هر ش
ــى و برگردان انگليسى آنها آورده ايم و دربارة بقية سروده هايش،  فارس
ــي آنها بسنده  به دليل رعايت حجم مقاله، صرفاً به ذكر عناوين فارس

كرده ايم، بدين صورت:
شبگير: هوشنگ ابتهاج (هـ . ا. سايه)؛ و نيز: مرگ مردان، پرنده 
ــتاره بود، بانگ نى، پائيز، شايد،  ــترون، صبوحى، كيوان س مى داند، س

مرجان، بانگ دريا، گريه، تشويش، در كوچه سار شب. 
پنجرة بسته: على اشعرى.

پولاند در پرند: خسرو احتشامى هونه گانى.

ــدى اخوان ثالث (م. اميد)؛ و نيـز: نماز، دو دريچه،  زمسـتان: مه
عيد آمد.

ــه اصفهانى؛ و نيـز: كلاغ، من گياه  مى پرسـى اهل كجايم: ژال
وحشى كوهم.

لطف حق: پروين اعتصامى؛ و نيز: اشك يتيم، سنگ مزار.
ــت،  ــر امين پور؛ و نيز: اگر دل دليل اس حتـى اگر نباشـى: قيص

حسرت هميشگى.
قلب مادر: جمال الملك ايرج ميرزا؛ و نيز: هديه معشوق.

آن شب: محمد ابراهيم باستانى پاريزى.
جغد جنگ: محمد تقى بهار- ملك الشعرا؛ و نيز: دماونديه، نادره 

كاران، وعدة مادر. 
ــيمين بهبهانى؛ و نيز: يكى مثلاً اينكه، جامى  در هلال احمر: س
گناه خواهم، چه پاى سختى فشرده ام، نقاب، مخوان....، من با توام، بر 

سفرة چرمين، امشب، دوباره مى سازمت وطن، فردا.
دودكش ها: حسين پژمان بختيارى

ــا،  ــدرز روزگار، ره ــى؛ و نيـز: ان ــدون توللّ باستان شـناس: فري
داركوب. 

پاسخِ پيرِخرد: هاشم جاويد.
مرگ قو: دكتر مهدى حميدى شيرازى؛ و نيز: در امواج سند.

كه خشمِ پابه ركابم...: پرويز خائفى.
بر مزار خيام: عماد خراسانى.

كودك: اسماعيل خويى؛ و نيز: هرگز.
وطن دارى: علاّمه على اكبر دهخدا.
هرچه بود، گذشت: ايرج دهقان. 

مرد ديگر: نصرت رحمانى.
نگاه: دكتر غلامعلى رعدى آذرخشى. 

سرگردان: دكتر هوشنگ رهنما.
زائران شهيد: محمد زهرى؛ و نيز: چاره، شبنامه، بهارتان چگونه 
ــير سرزمين، نازنين  ــت؟ قطرة باران، حكم تلخ مشيّت، تلاش، اس اس

قصّه، آيينة كور، راه انديشه، پايبند.
ــانى، واحه اي در لحظه، سورة  ــپهري؛ و نيز: نش ــهراب س آب: س

تماشا، دوست، پشت درياها، هم زبان با آب.
شفاعت: صادق سرمد.

ــعرى كه زندگى ست، لعنت، از مرگ  ــاملو؛ و نيز: ش برف: احمد ش
...، بودن، افق روشن، پريا.

ــفيعى كدكني؛ و نيز: حلاج، در آيينة  سـفر به خير: محمدرضا ش
تصويرها، بخوان به نام گل سرخ، حتى به روزگاران، آن عاشقان شرزه، 

عبور گندم از زمستان، سفرنامة باران، كوچ بنفشه ها. 
ــار، در  ــرود آبش ــهريار؛ و نيز: س اى واى مادرم: محمدحسين ش
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جست و جوى پدر. 
مرگ عقاب: منوچهر شيبانى؛ و نيز: شب از شب، شمع آجين.

زير باران: عمران صالحى؛ و نيز: نام تو.
خنجرِ شب: عليرضا صدقى؛ و نيز: افتادن. 

هيمه: جمشيد عليزاده؛ و نيز: معجزه.
آفتاب مى شود: فروغ فرّخزاد؛ و نيز: پرواز را به خاطر بسپار، روى 

خاك، در خيابان هاى سرد شب، جمعه.
ياد وطن: عارف قزوينى.

ــياوش كسرايى؛ و نيز: آرش كمانگير، بهار  غزل براى درخت: س
ــمع، هيروشيما، ريشه و  ــعر يونانى، گل خفته، شهادت ش ــود، ش مى ش
جنگل، به آن زندانى، كبوتران قاصد، طنين، زايندگى، زندگى زيباست، 
ــب بيدارى، ماه و ديوانه، پويندگان، بازماندگان،  گل و بلبل، پيش از ش

گل هاى سفيد، شب هاى دشت، داربست، مست.
وفا به عهد: ابوالقاسم لاهوتى

ــرود گل، درخت، مهر  ــنه، س ــيرى؛ و نيز: تش كوچه: فريدون مش
ــال غنچه هاى  ــت، اميركبير، خوش به ح ــرگ آدميّ ــم، راز، م مى ورزي
ــم،  نيمه باز، جادوى بى اثر، نمى خواهم بميرم، گل اميد، به تو مي انديش

پرواز با خورشيد.
بهار غريب: حميد مصدق؛ و نيز: درآمد.

سنگريزه: رهى معيّرى.
گويه: يداالله اميني (مفتون)؛ و نيز: گران بخشى، تا چند.

كفنِ دوست: حسين منزوى.
حماسة درخت: موسوى گرمارودى.
شبچرانى: نعمت ميرزازاده (م. آزرم).

ــيد محمدرضا ميرزادة عشقى؛ و نيز: رستاخيز  سه تابلو مريم: س
شهرياران ايران. 

دلبستة خورشيد: ميمنت ميرصادقى (آزاده)
بى سر و ته:مجدالدين ميرفخرايى (گلچين گيلانى)؛ و نيز: خانة 

تار، نام، باران، آن خانه.
عقاب: دكتر پرويز ناتل خانلرى

بت تراش: نادر نادرپور؛ و نيز: شعر انگور، بعد از هزار سال، سرودِ 
خشم، فال، مستى، ناگفته، نگاه، رستخيز.

داغ: سعيد نياز كرمانى؛ و نيز: ديو شب. 
طربناك: جمشيد واقف

بتگر: وصال شيرازى
پيش از تو: سلمان هراتى

سياه پوست: حسن هنرمندى؛ و نيز: هراس.
آى آدم ها: نيما يوشيج؛ و نيز: مى تراود مهتاب، اجاق سرد.

The dawn (Hooshag Ebtehaj)
Open up the window now
I’ve run out of patience with the closed-in night. 
The cock for some time has been crowing 
 in my neighbor’s house. 
This night glum ‘n bitter 
Is a drag in my heavy heart. 
...

شبگير (هوشنگ ابتهاج)
ديگر اين پنجره بگشاى، كه من 
به ستوه آمدم از اين شبِ تنگ. 

ديرگاهى ست كه در خانة همساية من خوانده خروس
وين شب تلخ عبوس

مى فشارد به دلم پاى درنگ. 
... (وفايي، 1386: 151)

The winter (M. Omid) 
They are reluctant to answer your greeting back,
In the collar they have thrust their heads 
No one would raise his head responding ‘n visiting 
    friends,
The eyes cannot see beyond a foot ahead,
The way is dark ‘n slippery.
Should you hold out to somebody your hand,
Grudgingly does he reach out for your hand,
The cold is freezing to the marrow.
…

زمستان (مهدى اخوان ثالث (م. اميد))
سلامت را نمى خواهند پاسخ گفت، 

سرها در گريبان است.
كسى سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را. 

نگه جز پيش پا را ديد نتواند،
كه ره تاريك و لغزان است.

و گر دست محبت سوى كس يازى،
به اكراه آورد دست از بغل بيرون،

كه سرما سخت سوزان است.
... (يوسفي 1373: 735- 738)
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The steel in the silk (Kh. Ehteshami Honegani)
In the lyrics I have hidden a world-wide yelling 
A green field of reeds I am, a lion I have hidden  
  therein 
Being a glib notwithstanding, I am cutting as a 
  rapier 
Amid the heaps of flowers I have hidden a sword ...

پولاند در پرند (خسرو احتشامى هونه گانى)
در غزل، فريادِ عالمگير پنهان كرده ام
دامن نيزارِ سبزم، شير پنهان كرده ام

با همه مخمل زبانى، در برُش مانم به تيغ 
در ميان موج گل، شمشير پنهان كرده ام

... (همان: 491)

The closed window (Ali Ash’ari)
A star far-off
Calls me up to reach its flight 
The star is alien to the closed window!

پنجرة بسته (على اشعرى)
ستاره اى از دور 

مرا به وسعتِ پرواز خويش مى خواند
ستاره، پنجرة بسته را نمى داند! (مشيري 1378: 893)

You ask me where I come from (Zhaleh Esfahani)
You ask me
Where I come from?
I am a gipsy, I am a wanderer.
Nourished I am by suffering ‘n agony.
…

مى پرسى از من اهل كجايم؟ (ژاله اصفهانى)
مى پرسى از من

اهل كجايم؟
من كولى ام، من دوره گردم

پروردة اندوه و دردم. 
... (وفايي، 1386 84)

God’s favor (Parvin Etesami)
Following the order of the Almighty, Moses’  mother
Onto the Nile waters threw her child, 
On the bank in regret she stood watching 
Addressing her innocent child she was calling
Should the grace of the Almighty forget you
How’s saving possible from the ship having no 
    captain
…

لطف حق (پروين اعتصامى)
مادر موسى چو موسى  را به نيل

درفكند از گفتة ربّ جليل
خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه

گفت كاى فرزند خُرد بى گناه 
گر فراموشت كند لطف خداى

چون رهى زين كشتى بى ناخداى؟ (اعتصامى، 1397 ق: 236- 238)

Even if you weren’t (casear Aminpoor)
I want you as the fatigued night seeks slumber
I search for you as the thirsty lips seek the water
I am entranced by you as the star is dissolved in 
the 
  morning eyes 
Or as the dew at dawn is perished by the sun
…

حتى اگر نباشى (قيصر امين پور)
مى خواهمت، چنان كه شبِ خسته خواب را 

مى جويمت، چنان كه لبِ تشنه آب را 
محو توامَ، چنان كه ستاره به چشم صبح 

يا شبنم سپيده دمان آفتاب را 
... (وفايي؛ 1386: 496)

o d ...
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The Mother>s Heart (Iraj Mirza)
To her lover gave a message the sweetheart,
“Your mother with me is always picking fights.
Faraway whenever catches she the sight of me,
she puckers up her visage ‘n cocks her eyes.
…

قلب مادر (جمال الملك ايرج ميرزا)
داد معشوقه به عاشق پيغام

كه كند مـادر تـو با من جنـگ 
هر كجا بينَدم از دور كند

چهره پرچين و جبين پر آژنگ 
... (ايرج ميرزا، 1351: 286-285)

The night (Bastani Parizi)
Happy the night on our way the zephyr was 
 sprinkling flowers
Over our heads all around it was sprinkling flowers
You had reposed your head in my lap ‘n from the 
  almound boughs
On your flowery face it was slowly sprinkling
  flowers
…

آن شب (محمدابراهيم باستانى پاريزى)
ياد آن شب كه صبا بر سر ما  گل مى ريخت

بر سرِ ما ز در و بام و هوا گل مى ريخت 
سر به دامان منت بود و ز شاخ بادام 

بر رخِ چون گلت آرام صبا گل مى ريخت
... (وفايي، 1386: 415- 416)

The owl of war
(Mohammad Taghi Bahar-Poet Laureate)
Far from the owl of war ‘n its ill- omened cry 
Forever may cut off be its windpipe
May cut off be its windpipe till doomsday
Severed, broken be its plumage ‘n stumps
…

جغد جنگ (محمدتقى بهار- ملك الشعرا)
 فغان ز جغد جنگ و مُرغواى او

كه تا ابد بريده باد ناى او!
بريده باد ناى او و تا ابد

گسسته و شكسته پرّ و پاى او
... (بهار 1386: 424 - 824)

In the Red Cross (Simin Behbahani)
The man with a missing leg has a leg of his trousers 
    tucked up 
His eyes are blazing with fury ‘n fire: “This is no 
   spectacle!” they cry
Away I turn my face though his image is lingering 
    in my eyes
Being perhaps no more than twenty; he is indeed 
    very young.
…

در هلال احمر (سيمين بهبهانى)
شلوارِ تاخورده دارد مردى كه يك پا ندارد

خشم است و آتش نگاهش، يعنى «تماشا ندارد!»
رخساره مى تابم از او، اما به چشمم نشسته

بس نوجوان است و شايد از بيست بالا ندارد
... (يوسفي، 1373:  754- 755)

The retort of Old Wisdom (Hashem Javid)
Old Wisdom took a rest for a while
Retreated he to his cenotaph
Child Heart went ‘n knelt down,
Dead drunk. 
...

پاسخِ پيرِِ خرد (هاشم جاويد)
پيرِ خرد يك نفس آسوده بود

خلوت فرموده بود
كودكِ دل رفت و دوزانو نشست، 

مست مست.
... (وفايي، 1386: 123- 124)
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The chimneys (Hossein Pezhman Bakhtyari)
The chimneys atop the roofs
Incessantly heave a sigh
From their soot-covered mouths
Smokes, like rooks, soar into the sky
One smoke is rose red, the other black blue
One is dark, the other white
Tongue tied as are these smokes
They sing songs, though inaudible to us
...

دودكش ها (حسين پژمان بختيارى)
 دودكش ها بر فراز بام ها

هر نفس آهى ز دل برمى كشند
وز دهان قيرگونشْان دودها

زاغ وش بر آسمان پر مى كشند
رنگ اين سرخ است و رنگ آن كبود

دود اين تيره ست و دود آن سپيد
با زبانى بى زبان اين دودها

نغمه ها دارند و نتوانى شنيد (همان: 552-549)

The archaeologist (Fridoon Tavallaly)
Deep down in the dark earth, the archaeologist,
Is in the search of the dark torch of the dead
In the hope of a warm spark in a cold tomb,
Gives he to the wind the ashes of the centuries 
past
…

باستان شناس (فريدون توللّى) 
در ژرفناىِ خاك سيه، باستان شناس

در جست وجوى مشعلِ تاريك مردگان
در آرزوى اخگر گرمى به گور سرد
خاكستر قرون كهن را دهد به باد 

... (كاخي، 1385: 215-214)

The death of the swan (Dr. Mehdi Hamidi Shirazi)
When dying, I have heard, the beautiful swan
Dies as beautifully as she ‘s born
On the night of her death, atop a swell sits she alone
Into a remote corner retires she in order to die alone
…

مرگ قو (دكتر مهدى حميدى شيرازى)
 شنيدم كه چون قوى زيبا بميرد

فريبنده زاد و فريبا بميرد
شبِ مرگ تنها نشيند به موجى
رود گوشه اى دور و تنها بميرد

... (همان: 853- 854 )

Keeping up a stiff upper lip (parviz khaefi)
Which uproar can disrupt the sleep of the people reticent
In the city of cotton- stuffed ears a dumb dreamer I am 
A true story this is, far from being an allusion
The lion’s den empty became for fear of the attack 
 by the mice
…

كه خشمِ پابه ركابم (پرويز خائفى)
كدام نعره تواند شكست خوابِ خموشان؟ 

كه خواب ديدة گنگم به شهرِ پنبه به گوشان
نه بر سبيل كنايت، كه راست قصه همين است 

كُنامِ شير تهى شد ز بيمِ حملة موشان
... (مشيري 1378: 853- 854)

In the mausoleum of Khayyam (Emad Khorasani)
Kayyam! The soil of your enclosure smells of love
Tonight I have arrived at the world tavern 
In vain, I have ever stooped to a favor by the 
decanter ‘n wine
…

بر مزار خياّم (عماد خراسانى)
خيّام، بوى عشق  دهد خاك كوى تو
امشب ز باده مست ترم كرده بوى تو

امشب به باده خانة عالم رسيده ام
بيهوده منّت از مى و مينا كشيده ام

... (يوسفي، 1385: 715- 719)

irazii)
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The child (Esma’il khoi’i)
From you to me there are thousand valleys:
I resemble a secret unheard;
You resemble a poem unsaid.

كودك (اسماعيل خويى)
از تو تا من هزار درّه ره است 

من به راز شنُفته مى مانم 
تو به شعر نگفته مى مانى. (كاخي، 1385: 790)

Patriotism (Ali Akbar Dehkhoda)
I still remember from my childhood
Into a hen- coop I put my hand
The fowl bit my hand so hard 
It drew tears as the blood spurted from the wound
Bursting into laughter at my tears,”Behold”, said 
    my father 
“Patriotism you should learn from the fowl.”

وطن پرستى (علامه على اكبر دهخدا)
هنوزم ز خُردى به خاطر در است

كه در لانة ماكيان برده دست
به منقارم آن سان به سختى گزيد 

كه اشكم چو خون از رگ آن دم جهيد
پدر خنده بر گريه ام زد كه: هان!

وطن دارى آموز از ماكيان (وفايي، 1386: 539)

It was all over (Iraj Dehgan)
She broke her promise, saying: “It was all over.”
Sobbing I said: “Yea, but it was soon all over.”
There was spring you, the love, ‘n the hope
The spring, was over, you went away, and all was 
over
…

هرچه بود، گذشت (ايرج دهقان)
شكست عهد من و گفت هرچه بود، گذشت
به گريه گفتمش آرى، ولى چه زود گذشت!

بهار بود و تو بودىّ و عشق بود و اميد
بهار رفت و تو رفتى و هرچه بود، گذشت

... (همان: 417)

Another man (Nosrat Rahmani)
You ‘re coming and I’m going, o’ you, another man 
Like the darkness within the hairbreadth of the 
morning
You’re coming and I’m going. beautiful it is, 
beautiful

مرد ديگر (نصرت رحمانى)
مى آيى و من مى روم، اى مرد ديگر

چون تيرگى از بيخ گوش صبحگاهى
مى آيى و من مى روم، زيباست، زيباست 

باران نرمى بر غبار كوره راهى.
... (كاخي، 1385: 397- 398)

The gaze (Radi Azarakhshi)
I don’t know what a secret in your way of looking 
   is hiding 
To detect it I can, yet unable I am to describe it 
Who has ever heard the hidden showing up in the 
   eye?
Who has ever seen the visible defying a 
    description?
…

نگاه (دكتر غلامعلى رعدى آذرخشى)
من ندانم به نگاه تو چه رازى ست نهان
كه مر آن راز توان ديدن و گفتن نتوان 
كه شنيده ست نهانى كه درآيد در چشم؟
يا كه ديده ست پديدى كه نيايد به زبان؟

... (يوسفي، 1386: 657 - 664)
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The wanderer (Hooshang Rahnoma)
The head is driving us on the way to one side, the 
  foot to another
The provident wisdom to one side, the reckless 
  love to another
How can one get released from these continuous 
  distractions of the mind?
The soul is perplexed on one side, the head ‘n the 
  foot on another
 …

سرگردان (هوشنگ رهنما)
سر به سويى مى كشد ما را در اين ره، پا به سويى 

عقلِ آخربين به سويى، عشقِ بى پروا به سويى 
زين پريشان خاطرى ها كى توان رَستن؟ كه دايم 

جان به سويى مانده حيران، سر به سويى، پا به سويى
... (وفايي، 1386: 481-480)

The Martyred pilgrims (By: Mohammad Zohari)
The caraven heralds were giving warning!
“O! The road of the caravan is blind
The gorge is in the hands of unholy ‘n haughty 
 archers.”
The convoy stopped short
The tame horses shied off
The desire to visit the dome-like mount went awry
…

زائران شهيد (محمد زهرى)
چاوشان، هشدار مى دادند:

- «هاى! ... راه كاروان كور است
تنگه در دست كمانداران كافركيشِ مغرور است»

كاروان درماند
اسب هاى رام رم كردند 

آرزوى تپة گنبدنما بگسيخت
... (زهري 2535: 86-85)

The water (Sohrab Sepehry)
Let’s not muddy up the water
Down there a pigeon may be drinking water
Or a goldfinch is washing its plumage in a far- off 
thicket
Or a jug is being filled in a village
…

آب (سهراب سپهرى)
آب را گل نكنيم

در فرودست انگار، كفترى مى خورد آب 
يا كه در بيشة دور، سيره اى پر مى شويد.

يا در آبادى، كوزه اى پر مى گردد.
... (كاخي، 1384: 526-525)

Good trip to you (M. R. Shafi’i Kadkani)
-”Wher are you bound for so hastening?”
The thistle asked the breeze.
-”I feel fed up with this place, 
With the dust of this dessert.
Aren’t you longing for a trip?”
-I’m all fraught with wishes”, but 
Alas! I’m kept in fetters.
…

سفر بخير (محمدرضا شفيعى كدكنى)
- «به كجا چنين شتابان؟»

    گون از نسيم پرسيد.
- «دل من گرفته زينجا،

   هوس سفر ندارى
ز غبار اين بيابان؟»

- «همه آرزويم، اما 
چه كنم كه بسته پايم؟»
... (همان: 306-305)
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Woe! My mother (M. H. Shahryar)
Slowly again she passed by the stair
She was lost in the thought of a meal for her patient 
A black halo had surrounded her
She is dead, yet still caring for us
…

اى واى مادرم (محمدحسين شهريار)
آهسته باز از بغل پلهّ ها گذشت 

در فكر آش و سبزى بيمار خويش بود
امّا گرفته دور و برش هاله اى سياه 

او مرده است و باز پرستار حال ماست
... (بهجت تبريزى(شهريار) 539-532:1366)

The death of the eagle (Manochehr Sheibani)
Rolled on the cloud
Rattled on the thunder
Struck a streak of the light
The brave eagle
Flopped down from the sky.
…

مرگ عقاب (منوچهر شيبانى)
بجنبيد ميغ 
خروشيد رعد

درخشيد برقى به مانند تير 
عقاب دلير 

بيفتاد از آسمان ها به زير
... (كاخي، 1380: 532- 235)

In the rain (Qmran Salehi)
In the rain, umbrellas
Are moving like fungi
And I out of optimism 
Have made a basket
Hesitant I feel in my footsteps
There a stone of warning
Is telling me:
“Poisonous are often the fungi”.

زير باران (عمران صالحى)
چترها در باران 

قارچ هاى متحرّك هستند
و من از خوش بينى 

سبدى ساخته ام 
پيش پايم ترديد

سنگ هشداري ست
كه به من مي گويد:

«قارچ ها اغلب سمّي هستند» (جعفري 1387: 249)

The night>s dagger (Ali Reza Sedghi)
Showed up the crescent moon 
As if, 
Through the horrendous chasms of the desert
With a dagger in his hand is passing the night!

خنجر شب (عليرضا صدقى)
سرزد هلال،

    انگار، 
از ورطه هاى هولِ بيابان

خنجربه دست مى گذرد شب! (مشيري 1378: 859)

The snow (Ahmad Shamloo)
The fresh snow, the fresh snow, ‘hello’, ‘hello’!
Gracefully on the roof you are sitting.
Cleanliness you brought, O’ the white hope!
All is dirtiness reigning this time.
…

برف (احمد شاملو)
برف نو، برف نو، سلام، سلام!

بنشين، خوش نشسته اى بر بام 
پاكى آوردى اى اميد سپيد!
همه آلودگى ست اين ايام. 

...  (وفايي، 1386: 717-716)
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The firewood (J. Alizadeh)
His cage
-His tight cage-
Was made of aspen
And the cross
Was made of pine.
Well,
Now that you have made a fire 
In order to burn him 
Make its firewood
Of the cedar!
…

هيمه (جمشيد على زاده)
قفسش 

    - قفسِ تنگش-
از چوب سپيداران بود

و صليبش از كاج. 
بارى،

   كنون كه پىِ سوختنش
آتش افروخته ايد 
هيمه اش را هم 

از سرو كنيد! (جعفري، 1387: 287)

It is getting sunny (Foroogh Farrokhzad)
Behold! How the grief in my eyes
Melts away in drops
How the dark, defiant shadow of mine
Becomes captive at the hands of the sun.
…

آفتاب مى شود (فروغ فرّخزاد)
نگاه كن كه غم درون ديده ام 
چگونه قطره قطره آب مى شود

چگونه ساية سياه سركشم 
اسير دست آفتاب مى شود

... (وفايي، 1386: 266-264)

In the memory of my homeland (Aref Ghazvini)
Whenever I happen to think of my domicile
I call curse on the household of the hunter
I will perish either grieving in captivity
Or from the cage I will set free my soul 
…

يادِ وطن (عارف قزوينى)
هرگه ز آشيانة خود ياد مى كنم
نفرين به خانوادة صيّاد مى كنم

يا در غمِ اسارت جان مى دهم به باد
يا جانِ خويش از قفس آزاد مى كنم

... (عارف قزوينى، 1364: 213- 214)

An ode to the tree (Siavoosh Kasra’i)
You are a tall stature of desire, the tree!
Always is sleeping in your arms the sky
Tall you are, the tree!
May your soul be replete with spring, your hands 
    full of stars
Beautiful you are, the tree!
…

غزل براى درخت (سياوش كسرائى)
تو قامت بلند تمنّايى اى درخت!

همواره خفته است در آغوشت آسمان 
بالايى اى درخت!

دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار 
زيبايي اى درخت!

...  (كسرايي 1386: 224-223)

A piece of gravel (Rahi Moa’yeri)
One day I took instead of a gem ‘n agate 
A piece of gravel to a goldsmith to set on a ring
To inlay it in a gold ring like a piece of agate
In a fashion that will carry any customer off his 
   feet
…

سنگريزه (رهى معيّرى)
روزى به جاى لعل و گهر سنگريزه اى 

بردم به زرگرى كه بر انگشترى نهد
بنشاندش به حلقة زرّين عقيق وار

آن سان كه داغ بر دلِ هر مشترى نهد
... (مشيري 1378: 307)
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Faithfulness to a promise (A. Lahooti)
The oppression camp became exhausted, impotent 
    and retreated
Retreated it not on its own, but ‘cause of liberals’ 
   blitz
A way opened up, tons of wheat ‘n foodstuffs
Into Tabriz kept pouring from all sides
…

وفا به عهد (ابواقاسم لاهوتى)
اردوى ستم خسته و عاجز شد و برگشت
برگشت، نه با ميل خود، از حملة احرار 

ره باز شد و گندم و آذوقه به خروار
هى وارد تبريز شد از هر در و هر دشت

... (يوسفي، 1373: 465 - 468 )

The  lane (Feridoon Moshiri)
On a moonlit night once again I passed along the 
 lane without you 
All eyes I became, staring I kept looking for you
My being goblet became brimful with the desire to 
    see you 
Crazy I became once again with your love 
…

كوچه (فريدون مشيرى)
بى  تو مهتاب شبى باز از آن كوچه گذشتم 

همه تن چشم شدم، خيره به دنبال تو گشتم 
شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم 

شدم آن عاشق ديوانه كه بودم 
... (دهباشي، 1379: 636 - 638)

The odd spring (Hamid Mossadegh)
I resemble
The desperation of the rock ‘n the stone
The wanderings of the cloud ‘n the breeze
The bewilderment of the deer in the desert
The loneliness of my own.
…

بهار غريب (حميد مصدّق)
من به درماندگى صخره و سنگ 

من به آوارگى ابر و نسيم 
من به سرگشتگى آهوى دشت

من به تنهايى خود مى مانم.
... (خبره زاده 384-382:1371)

Oration (Y. Amini (Maftoon))
There was no one to count the stars
To smell the flowers
To name the  the hues of the color
To wonder at the secrets
Then God created the man 
…

گويه (يداالله اميني (مفتون))
كسي نبود كه ستاره ها را بشمارد

گل ها را بو كند 
براى رنگ ها نامى بگذارد 
و از رازها در شگفت بماند 

پس خدا انسان را آفريد. 
... (جعفري، 192-191:1387)

The friend>s shroud ( Housein Monzavi)
O’ you the friend’s green shirt, submerged in 
blood!
O’ you the bloody banner by the friend raised up! 
You are like the shining, reciting invocation attire 
    of Mansoor
O’ you on the gallows bearing a witness to the 
    friend’s martyrdom
… 

كفن دوست (حسين منزوى)
اى غرقه به خون پيرهنِ سبز تنِ دوست!

وى بيرقِ گلگون بر افروختن دوست!
چون جامة پرنور انا الحق زن منصور 

اى شاهدِ بر دارِ شهادت شدنِ دوست!
... (وفايي، 1386: 490-489)
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The epic of the tree (Moosavi Garmaroodi)
I learned no lesson
But from my father, the star
He would sit far away,
Never its grandeur rubbing in 
…

حماسة درخت (على موسوى گرمارودى)
من،

جز از پدرم، ستاره، 
       درسى نياموختم

كه بر دوردست نشست 
و بزرگى اش را به رخ نكشانيد 
... (كاخي، 1385: 908- 916)

The Night revelry (Nemat Miza zadeh (M. Azarm))
A bad night, a beastly night, a satanic night
Impudence, gleefully, has opened its mouth
The night deluged with light, the night full of 
 imposture
The night of the Satan’s slight of hand
The night of the wolf in sheep’s clothing
The night of the robber being the caravan leader
…

شبچرانى (نعمت ميرزازاده (م. آزرم))
شبِ بد، شبِ دد، شبِ اهرمن
وقاحت به شادى  دريده  دهن 

شبِ نورباران، شبِ شعبده 
شبِ خيمه شب بازى اهرمن

شب گرگ در پوستين شبان 
شب كاروان دارى راهزن 

... (وفايي، 1386، صص 779)

Three tableaux depicting Mariam (Mir zadeh Eshgi)
It is early for the rose blooms ‘n the end of the 
 spring
Sitting I am on a rock close to a wall
In the vicinity of Darband ‘n on the mountain slope
Shemiran is looming slightly dark 
Still the light of the day is lingering over Evin
…

سه تابلو مريم (محمدرضا ميرزادة عشقى)
اوايل گل سرخ است و انتهاى بهار 
نشسته ام سر سنگى، كنار يك ديوار

جوارِ درّة دربند و دامنِ كوهسار
فضاى شمران اندك ز قربِ مغرب تار

هنوز بدُ اثرِ روز بر فراز اوين (ميرزادة عشقى 1342: 174- 193)

Bound up in the sun (Meimanat Mir Sadeghi (Azadeh))
The root is inclined to the dark ‘n loneliness
The root shies away from the light
The root, inured to the earth dark ‘n wet, desires
For the company of the stalk;

 But the stalk slowly is attracted by the pull of the
sun
…

دلبستة خورشيد (ميرصادقى (آزاده))
ريشه را ميل به تاريكى و تنهايى ست

ريشه از نور گريزان است
ريشه خو كرده به تاريكى غمناك زمين، مى خواهد 

ساقه با او باشد
ساقه را امّا 

جذبة مخفي خورشيد به خود مى كشد آرام آرام 
... (كاخي، 1385، صص750 - 751)

Nonsensical (Gholchin Gilani)
You saw how the hand of  the autumn
Shook the tree of wishes! 
You saw how it removed adamantly
From all things the scent ‘n colour!
...

بى سر و ته (مجدالدين ميرفخرايى (گلچين گيلانى))
ديدى كه چگونه دست پاييز 

لرزاند درخت آرزو را؟
ديدى كه چگونه از همه چيز 
برداشت به خيره رنگ و بو را؟

... (نياز كرماني، 1367: 184- 185)

shgi)i)
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The eagle (Dr. Parviz Natel khanlari)
The eagle’s heart ‘n soul was overtaken by sorrow
As his youth days he left behind
He saw to the end has come his time
On the verge of eventide is his sun
…

عقاب (دكتر پرويز ناتل خانلرى)
گشت غمناك دل و جان عقاب

چو از او دور شد ايّام شباب
ديد كش دور به انجام رسيد

آفتابش به لب بام رسيد
... (كاخي، 1385: 178-171)

The Sculptor (Nader Naderpoor)
I am an old sculptor with the chisel of fancy
One night I created you from the marble of poetry
To set the design of passion in the gem of your 
   eyes
I have purchased the coquetry of thousands of 
    dark eyes
…

بت تراش (نادر نادرپور)
پيكرتراش پيرم و با تيشة خيال

يك شب تو را ز مرمر شعر آفريده ام 
تا در نگين چشم تو نقش هوس نهم

ناز هزار چشم سيه را خريده ام
... (نادرپور، 1381: 258-257)

The scar (Sa’ed Neayz Karmani)
Years went by but alas, no one lighted 
A light in this deserted hut
No one gave a finger tap on the door
To ask after the loneliness of this house
...

داغ (سعيد نياز كرمانى)
سال ها رفت و نيفروخت دريغا

كس در اين كلبة متروك چراغى
به در انگشت نزد كس كه بگيرد 

مگر از غربت اين خانه سراغى
... (نياز كرماني، 1367: 209-208)

Joyful (J. Vaghef)
The goblet of your drunken eyes
Is overflowing with the vitality of ‘wine’
Every single lash on your eyelashes,
A verse of grace,
Is bearing the hue of desire
Mixed with it is a decent ‘blush’
…

طربناك (جمشيد واقف)
ساغر چشم خمارآلودت 

از طربناكىِ مي سرشار است 
برگ برگ مژه ات 

     آية ناز 
و در آن رنگ نياز 

درهم آميخته با ماية شرم
... (جعفري، 1387: 242)

The sculptor (Vesal Shirazi)
Girded his loins fast, the sculptor set to work on his 
   art 
By the strokes of his axe, he began tearing the 
   mountain off 
So beautiful carved he the figure of the damsel
The sculptor took it for the real one
…

بتگر (وصال شيرازى)
پى صنعت كمر بربست چالاك

به ضرب تيشه كرد آن كوه را چاك
چنان تمثال آن گلچهر پرداخت 

كه بر خود نيز آن را مشتبه ساخت
... (خبره زاده، 1371: 128)
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Before you (Salman Herati)
Before you, the water didn’t have the intention of 
    becoming the sea
The night had stalled, didn’t have the courage to 
    become tomorrow
Affluent was the river in that dark isthmus
But alas! It didn’t have the guts to become the sea
…

پيش از تو (سلمان هراتى)
پيش از تو آب معنى دريا شدن نداشت 

شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت
بسيار بود رود در آن برزخ كبود

امّا دريغ، زَهرة دريا شدن نداشت
... (وفايي 1386: 501)

The Negro (Hassan Honarmandi)
I hear your whimpers in the roaring wave
I hear your grievances in the clamor of the wind
The eye of my heart wept blood over your death
May all that is vicious fall flat on its face
…

سياه پوست (حسن هنرمندى)
من نالة تو مى شنوم در خروش موج 

من شكوة تو مى شنوم در غريو باد
چشم دلم به مرگِ سياه تو خون گريست 

اى بى تو روى هرچه پليدان سياه باد! 
... (مرادى 119-118:1368)

O> you the people (Nima Yooshij)
O’ you the people, who are nestled on the beach 
    happy and cheerfull!
Someone is being drowind in the sea
Someone is incessantly throwing his hands and feet 
   about
In this stormy, dark, ‘n heavy sea as you realize. 
…

آى آدم ها (نيما يوشيج)
آى آدم ها كه بر ساحل نشسته، شاد و خندانيد!

يك نفر در آب دارد مى سپارد جان 
يك نفر دارد كه دست و پاى دائم مى زند

روى اين درياى تند و تيره و سنگين كه مى دانيد
... (كاخي: 1385: 97 - 98)

پايان سخن 
ــنيده ايم كه گفته اند هنر حد كمال ندارد، و شعر، ترجمه از زباني  ش
ــز مي گويم كه هيچ كس را بر همة  ــه زبان ديگر را بر نمي تابد. من ني ب
ــخن گويِ فصاحت را  ــاي كلام وقوف نيست و در عرصة س زيبايي ه
ــخص بخواهد  ــد؛ آن هم زماني كه ش بردن بر همگان ميسر نمي باش
لفظ و معنا را در سرودة شاعري از زباني به زبان ديگر برگرداند؛ «نداند 
ــي از مضايق  ــان دارد». با آگاه ــن دريا چه موج خون فش ــس كه اي ك
ــنگ   ــبو در معرض س ــه مهلكه اي پرخطر پا نهاده ام و چون س كار، ب
حادثه مانده ام. در پيشگاه سخن شناسان صاحب كمال سر تعظيم فرود 
ــان را  ــان داده، شعرش ــا بر من اين جسارتي كه از خود نش ــي آورم ت م
ــند. نيّتِ پاك من، معرفي  ــي به انگليسي برگردانيده ام، ببخش از فارس
ــرزمين هاي ديگر، مي تواند عذرخواه  انديشه و زبان ايشان به مردم س
ــان به زبان  ــت در بازآفريني شعرش ــد كه ممكن اس ــي  باش لغزش هاي
ــالت به  ــد. اگر اندك  مهارتي در انجام اين رس ــي رخ داده باش انگليس
ــما آن را درخواهد يافت و  ــت، بي شك چشم زيبا پسند ش كار رفته اس
ــتان برسد، اميد دارم در پرتو همياري شما  ــاز به گوش اگر زخمه اي ناس

ــعلة چراغي كه برافروخته ام، به مرور  ــينان مصطبة سخن، ش صدرنش
درخشان تر و درخشان تر شود. 

اگرچه مستيِ عشقم خراب كرد، ولي
اساس هستي من زان خراب آباد است

پي نوشت
* عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبريز.

كتابنامه
- ابومحبوب، احمد، 1382، زندگى و شعر سيمين بهبهانى: گهوارة سبز 

افرا. تهران: ثالث. 
- اكبرلو، منوچهر. «چرا شعر معاصر ايرانى جهانى نيست؟». كتاب ماه 

ادبيات، اسفند 1386.
- ايرج ميرزا، جمال الملك، 1351 ديوان، تهران: توس.

ــدون توللّى: اين بانگ  ــعر فري ــى، على، 1380، زندگى و ش - باباچاه
دلاويز. تهران: ثالث.
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پژوهش زبان هاي خارجي (52)
خارجي،  زبان هاي  پژوهش   (1388 (تابستان   52 شمارة 
نشرية علمي – پژوهشي دانشكدة زبان ها و ادبيات خارجي 

دانشگاه تهران، منتشر شد.
مدير مسئول نشريه، خانم دكتر فريده علوي و سردبير آن، 

خانم دكتر ژاله كهنمويي پور هستند. 
در اين شماره مقالات زير منتشر شده است:

فعل حركتي در مفهوم مجازي و طريقة بيان آن در زبان 
فارسي/ ميريلا احمدي و معصومه داد؛ هم ز نسّاجي برآمد 
روايت  يك  به  كالوينو  و  مولوي  نگاه  (دربارة  دين  ز  هم 
در  تأملي  و شهروز خنجري؛  اسفندي  اسفنديار  دروغين)/ 
ترجمة فيلم، با تكيه بر چگونگي انتقال فيلم از زبان آلماني 
نقدي  نصرآبادي؛  باقر  ناهيد  و  پروان  حسن  فارسي/  به 
بررسي  خدايي؛  نرجس  ادبي/  هرمنوتيك  نظريه هاي  بر 
ترجمه هاي مختلف قرآن به زبان آلماني/ پريسا درخشان 
مقدّم و فرح نارنجي؛ نقد ترجمة داستان درس هاي فرانسه، 
از ديدگاه نظرية سخن كاوي (بررسي موردي: سبك، لحن، 
سعيدي؛  علي  و  غلامي  حسين  سجاوندي)/  نشانه هاي 
بررسي مقايسه ايِ جناس هاي لفظي و مركّب در زبان هاي 

روسي و فارسي/ علي مدايني اوّل و مژده دهقان خليلي.
شده  چاپ  نشريه  در  انگليسي  زبان  به  مقالات  چكيدة 

است.

- بهار،  محمدتقي، 1368، ديوان، تهران: توس. 
ــوان، تهران:  ــهريار)، محمدحسين، 1366، دي ــزي (ش - بهجت تبري

نگاه.
- جعفرى، حسين، 1387 از ديار ابرها: فارسى گويان نوپرداز آذربايجان. 

تبريز: آيدين. 
ــسة  ــى. تهران: مؤس - خبره زاده، على اصغر، 1371، گزيدة ادب فارس

انتشارات نگاه. 
ــى، على، 1379، به نرمى باران: جشن نامة فريدون مشيرى.  - دهباش

چاپ دوم، تهران: سخن
ــعر، تهران:  ــتاره: مجموعة ش ــد، 2535، براى هر س ــري، محم - زه

توس.            
ــة علمي –  ــگ عافيت:42 مقال ــروز، 1381، گلبان ــرى، به - عزبدفت

پژوهشي. تبريز: دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبريز.
- قزويني، عارف، 1364، ديوان، تهران: جاويدان. 

ــى: برگزيدة شعر امروز  ــن تر از خاموش - كاخى، مرتضى، 1385، روش
ايران. چاپ هفتم، تهران: آگاه. 

ــنگ ابتهاج (ه. 1.  ــعر اميرهوش - احمدى، كاميار، 1386، زندگى و ش
سايه): در زلال شعر. تهران: ثالث. 

ــعرها.  ــياوش، 1386، از آوا تا هواى آفتاب: مجموعه ش - كسرايى، س
تهران: كتاب نادر. 

ــيزده دفتر  ــياوش: منتخب س - -----------، 1380، از خون س
شعر. چاپ سوم، تهران: ثالث 

- مرادي، محمدرضا، 1368، گذري بر نظم و نثر فارسي، از ابوسليك 
گرگاني تا اميري فيروزكوهي. بابلسر: دانشگاه مازندران.

- مشيري، فريدون، 1378، شكفتن ها و رستن ها: منتخب شعر معاصر 
ايران. تهران: ثالث. 

ــاران صبحگاهى: منتخب دو  ــرى، محمدحسن رهى، 1378، ب - معيّ
دفتر شعر. تهران: ثالث. 

- نادرپور، نادر، 1381، مجموعة اشعار. تهران: نگاه. 
- نياز كرمانى، سعيد، 1367، سخن اهل دل. تهران: پاژنگ. 

ــال. تهران:  ــعر از اين صد س ــين، 1386، صد ش - وفايى، محمد افش
سخن.

ــى هنر. ترجمة بهروز  ــيمينوويچ، 1384، روان شناس - ويگوتسكى، س
عزبدفترى. ويراست دوم، تبريز: دانشگاه تبريز. 

ــن: ديدارى با شاعران.  ــمة روش ــفى، غلامحسين، 1373، چش - يوس
تهران: علمى.




